
ــعديه از محبين حضرت امير)ع( بود.  حُرئ بنِت حليمه الس
ــت دار اميرالمؤمنين)ع( که زبانش  ــی از زنان مجاهد و دوس يک
ــتمگر زمان خود )حَجاج بن  ــلطان س کلمة حق را در مقابل س
ــه او گفت: »خداوند تو را  ــف ثقفی( بيان می کرد. حَجاج ب يوس
ــا آورد. در مورد تو گفته  اند که علی را از خُلفای قبلی برتر  اينج
ــی که نقل کرده دروغ گفته است؛  می دانی.« حره گفت: »کس

زيرا من او را از همه برتر می دانم.«
حجاج گفت: »بر چه کسی به غير از آن ها؟«

ــليمان،  ــر آدم، نوح، لوط، ابراهيم، داود، س ــره گفت: »ب ح
عيسی)ع( و موسی ـ عليهم السلام.«

حجاج گفت: »وای بر تو اگر دليلی برای حرف هايت نياوری. 
در اين صورت گردنت را می زنم.«

ــن خداوند عزّ و جلّ او را  ــره گفت: من برتری ندادم، لک ح
برتری داده است. در قرآن آمده: ) و عصی آدم ربّه فغوی( يعنی: 
ــم کرد و در حق  ــد و راه گ ــر پروردگار خويش عاصی ش آدم ب
ــت )و کان سعيکم مشکورا( يعنی از کوشش  علی)ع( گفته اس

آنان سپاسگزاری شده است.«
حجاج گفت: »آفرين بر تو! به چه  چيز او را بر نوح و لوط 

برتری دادی؟«
ــيلة  ــره گفت: »خداوند او را بر آن دو برتری داد و به وس ح
ــوح و زن لوط را می آورد  ــش: خداوند بر کافران، مَثَل زن ن قول
ــر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو  ــه ه ک
ــتند از زنان خود دفع عذاب کنند  خيانت کردند و آن ها نتوانس
ــد. در حالی که علی)ع(  ــد: با ديگران در آتش درآيي و گفته ش
گِل و سرشتش در سدرئ المنتهی بود و همسرش، دخت پيامبر 
ــادمان می شود و بر خشم  اکرم)ص(، که خداوند با رضايت او ش

او خشم می گيرد.«
ــنت ای حره! بگو چگونه علی)ع( را بر  حجاج گفت: »احس

ابراهيم برتری دادی؟«
گفت: »خداوند با قولش او را برتری داد؛ زمانی که ابراهيم 
ــور مردگان را زنده  ــان بده که چط گفت: پروردگارا، به من نش
ــان)ع( فرمود: اگر پرده ها کنار رود، يقين  می کنی؟ و اميرمؤمن
ــت که اَحَدی قبل از  ــود. اين کلمه ای اس و باور من زياد نمی ش

علی)ع( و بعد از او نگفته است.«

حجاج گفت: »در چه چيز علی را بر موسی، کليم الله، برتری 
دادی؟«

ــهر  ــان و نگران از ش حره گفت: »خداوند می فرمايد: ]ترس
ــب را در رختخواب رسول  ــد[. در حالی که علی)ع( ش خارج ش

خدا)ص( گذراند و نترسيد.«
ــر داود و  ــه چيزی او را ب ــنت! در چ ــاج گفت: »احس حج

سليمان برتری دادی؟«
ــا قولش برتری داد:  ــد او را بر آن دو ب ــره گفت: »خداون ح
ــا تو را خليفة روی زمين گردانيديم، در ميان مردم  )ای داود م
ــن و از پی هوای نفس مَرو که تو را از راه خدا  ــه حق داوری ک ب

منحرف سازد(.«
حجاج گفت: »داوری او در چه چيز بود؟ 

ــتان و ديگری  حره گفت: »دربارة دو مرد، مردی که تاکس
گوسفند داشت. گوسفندان او تاکستان را چريدند. پس نزد داود 
به داوری رفتند. او گفت  گوسفندان فروخته می شود و بهای آن 
در مقابل تاکستان خرج می شود، تا آنکه به حالت اول بازگردد. 
ــير گوسفندان گرفته می شود. و  فرزندش به او گفت: نه پدر، ش
ــيوة داوری( را به سليمان آموختيم. در  قول خداوند تعالی )ش
حالی که مولای ما علی)ع( می فرمايند: از آنچه بالای عرش است 
ــت از من بپرسيد. بپرسيد از من قبل از  و از آنچه زير عرش اس

اينکه مرا از دست دهيد.«
حجاج گفت: »ای حره، در چه چيز او را بر سليمان برتری 

دادی؟«
گفت: »سليمان با خدای خود راز و نياز کرد و عرضه داشت 
خدايا به من ببخش پادشاهی ای که بعد از من کسی را سزاوار 
نباشد. در حالی که امام حق و پيشوای ما علی)ع( می فرمايد: ای 

دنيا تو را سه طلاقه کردم. که هيچ نيازی به تو ندارم.«
ــی بن مريم)ع(  ــاج گفت: »در چه چيزی او را بر عيس حج

برتری دادی؟«
حره گفت: »و آن گاه که خدا به عيسی گفت: آيا تو به مردم 
گفتی که مرا و مادرم را )سوای الله( به خدايی بگيريد، گفت تو را 
به پاکی ياد می  کنم، سزا نيست مرا که چيزی گويم که شايستة 
ــم، اگر من چنين گفته بودم تو خود می دانستی؛ زيرا  آن نباش
ــی و من از آنچه در ذات  ــه آنچه در ضمير من می گذرد، داناي ب
توست، بی خبرم. زيرا تو داناترين کسان به غيب هستی و من به 
آنان جز آنچه تو فرمانم داده بودی، نگفتم، و عيسی)ع( داوری 

را به روز قيامت موکول کرد.
ــدند،  در حالی که علی)ع( چون نصريه مدعی خدايی او ش

آن ها را کشت و جزای ايشان را به روز قيامت موکول نکرد.«
حجاج گفت: »احسنت حرئ، خوب پاسخ دادی. اگر چنين 
نبود، گردنت را می زدم.« سپس به او هدايايی داد و به نيکی با 

او رفتار کرد.

منبع 
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